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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

  1: 100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 گهرگل - 7048برگه شماره 

 شناسیموقعیت جغرافیائی و ريخت

و عرض  55°00'تا  55°30'گيرد با مختصات جغرافيائي طول خاوري اي را در بر ميگهر منطقهگل 1:100000ورقه 

منطقه زير پوشش اين ورقه در غرب و جنوب غرب شهر سيرجان قرار گرفته و بجز چند  29°00'تا  29°30'شمالي 

باشد. جمعيت مانند خيرآباد، محمدآباد باغ چوقي، پرپا و کل چشمه و قطروئيه بقيه نقاط آن فاقد سكنه ميآبادي کم

گهر است و اين ورقه از اينرو به ه مجتمع معدني سنگ آهن گلمهمترين مرکز فعاليت صنعتي و معدني در اين ورق

 گهر ناميده شده است. راههاي ارتباطي اين ورقه عبارتند از: نام ورقه گل

 شيراز  –نيريز  –جاده آسفالته سيرجان  -

خشي از مسير باشد راه مذکور بگهر ميگهر که بيشتر مورد استفاده مجتمع معدني سنگ آهن گلگل –آهن بافق راه -

 بندرعباس است.  –آهن سراسر بافق راه

هاي ترون سال عبور از بخش شرقي خيرآباد قطروئيه که وضعيت مطلوبي ندارد و در زمستان –جاده شوسه سيرجان  -

رونق بوده و بجز چند گيرد، کشاورزي در اين منطقه کمگذرد، با اشكال انجام مياين راه که از کفه نمك خيرآباد مي

گوهر در ديگر نقاط آن فعاليت چشمگير کشاورزي مزرعه در اطراف خيرآباد و محمدآباد باغ چوقي و غرب معدن گل

شود و در بيشتر آباديها فعاليت اصلي ساکنان منحصر به دامداري و باغداري بوده که عايدات چنداني ندارد ديده نمي

گهر شناختي ورقه گلاند. از ديدگاه ريختجاور کوچ کردهو بدين علت بسياري از ساکنان اين محدوده به شهرهاي م

 توان به چند ناحيه بشرح زير تقسيم نمود:را مي

( Base Levelگهر قرار گرفته و تقريباَ بصورت سطح تهتراز )فروافتادگي خيرآباد: اين فروافتادگي در شرق ورقه گل -

دختر قرار دارد عمل مينمايد. اين  –در زون ولكانيكي اروميه بخشي از ارتفاعات اين ورقه و ارتفاعات خارج از آن که 

فروافتادگي را بايد نوعي پلايا بحساب آورد که در حال حاضر محل تجمع سيلابهاي فصلي است. در پائيز و زمستان 

راي شود. اين فروافتادگي دا( پوشيده ميSalt Polygonهاي نمكي )پرآب بوده و در تابستان سطح آن از چندضلعي

 -جنوبي که ما آنرا گسل خيرآباد –شيب عمومي بطرف جنوب بوده و اساساً بر اثر عملكرد يك زون گسلي شمالي 

ايم، بوجود آمده است. آبريزهاي بخش شمالي و غربي و جنوب اين ورقه به اين پلايا منتهي گهر نامگذاري نمودهگل

 گردد.مي

اليه جنوب غربي در حقيقت دشتهاي شمالي کفه قطروئيه در منتهياي کوهستانهاي شمالي که هاي دامنهآبرفت -

باشد که بعلت بالاآمدگي تكتونيكي و دهد. اين منطقه داراي توپوگرافي نسبتاً ناهموار مياين ورقه را تشكيل مي

بسيار بوجود آمده است. حد شمالي اين منطقه  plQو واحد  plcQهاي واحد ها و سيلتفرسايشي کنگلومراها و رس

جنوب شرقي است که  –شود و علت آن عملكرد زونهاي گسلي شمالي غربي ناگهاني به کوهستانهاي شمالي ختم مي

 هاي طويل از حاشيه دشت به بالا رانده است.ارتفاعات مذکور را بصورت فرازمين

بصورت تناوبي از ارتفاعات و پهنا و موازي هم هاي کمکوهستانهاي شمالي و جنوبي ورقه که غالباً به شكل رشته -

هاي تكتونيكي و فرسايشي بوجود آمده شوند. اين وضعيت به دليل تأثير توأم پديدهگوديهاي ميان کوهستاني ديده مي

هاي کوههاي زيارت و رشته کوههاي ميان گود غول و کوهستان باغ چوقي مهمترين ارتفاعات اين بخش است. رشته

 دهند.را تشكيل مي

شوند. ا و آبريزهاي عمومي اين منطقه به دو سطح تهتراز منطقه يعني کفه قطروئيه و کفه خيرآباد ختم ميهآبراهه

متر از سطح دريا ارتفاع دارد. از نظر آب  2830بلندترين نقطه ارتفاعي اين ورقه در کوهستان باغ چوقي قرار گرفته و 

باشد متوسط و بهار معتدل و تابستانهاي بسيار گرم مي و هوائي منطقه مورد بحث داراي زمستانها و پائيزهاي سرد

 باشد.درجه مي 20تا  15ميليمتر و متوسط درجه حرارت ساليانه آن  200تا  100بارندگي سالانه بين 
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 شناسیزمین

 كليات

هاي سيرجان قرار گرفته و قسمت اعظم آن از سنگ –منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساختاري تماماً در زون سنندج 

اي است. به دليل همين ساختار و نيز دگرگونه پالئوزوئيك تشكيل شده است. اين منطقه داراي ساختار بسيار پيچيده

هاي دگرگوني و ارتباطات واحدها با يابي مجموعهحوادث دگرشكلي و دگرگوني متعددي که در آن اتفاق افتاده سن

-کليه اطلاعاتي که از مطالعه سنگهاي دگرگوني گستره اقليد ايم که با توجه به يكديگر مشكل بوده و ناچار شده

 منوجان بدست آمده مسائل آنرا روشن نمائيم.

هاي دگرگوني اين منطقه ( يك گزارش کلي در مورد ويژگي1970قبل از انجام اين مطالعات تنها واترز و همكاران )

روئي و همكاران را منتشر نمود که چند سال بعد سبزهنيريز  1:250000( نقشه 1364تدوين نموده بودند و بعدها واله )

نيريز را منتشر نمودند. در  1:250000هاي مجاور نقشه تجديدنظر شده ( براساس اطلاعات اين نقشه و نقشه1372)

 1:250000اين ورقه آخرين اطلاعات بدست آمده مورد استفاده قرار گرفته و لذا تفسيرهاي انجام شده در آن با نقشه 

 ( تفاوت اساسي دارد.1372ئي و همكاران، يريز )سبزهن

 تشريح واحدهاي سنگي

  ubЄp-1, pzmЄp-1pzواحدهاي 

عمدتاً از سنگهاي الترامافيك سرپانتينيتي شده و گابروهاي دگرگونه تشكيل يافته است. اين واحد  ubЄp-1pzواحد 

fهاي واحد هاي بريده شده در جنوب دهكده پريا برونزد دارد و بر روي توربيديتبصورت تراشه
1J  رانده شده است. در

هاي گابروئي دگرگون شده برونزد داشته و لايه بعضي از برونزدها بوضوح ديده شده که در بالاي سنگهاي الترامافيك

نيريز عموميت دارد. سنگهاي  1:250000سيرجان خصوصاً چهارگوش  –اين وضعيت در بسياري از نقاط زون سنندج 

ها باشد. اوليوين( ميHeteradcumulateالترامافيك عمدتاً از نوع ورليت بوده و داراي ساخت کومولائي هتراد کومولا )

هاي اند بطور عموم تبديل به کانيهاي گروه سرپانيتن )عمدتاً آنتي گوريت( و کانهرت کومولوس تشكيل شدهکه بصو

اي از اند. کلينوپيروکسن که نقش پرکننده فضاهاي بين اوليوين را بعهده دارد در بيشتر موارد به مجموعهاوپاك شده

 هاي زير:اي از کانيجموعهآکتينوليت و کلريت تبديل شده است. گابروها عموماً به م

 اند.هاي اوپاك + اسفن تبديل شدهاکتينوليت+ هورن بلند+ کلريت + اپيدوت + آلبيت + کلسيت و کاني

متر تجاوز  100عمدتاً از مرمرهاي دولوميتي تا مرمرهاي کلسيتي تشكيل شده و ضخامت آن از  mЄp-1pzواحد 

، کلسيت+ دولوميت+ اکتينوليت+ Talc +Forsterite +Actinolite +Calcite+Dolomiteنمايد. غالباً داراي پاراژنز + نمي

اند بطوريكه از باشند. اين سنگها در منطقه رورادگي پريا تحت تأثير دگرگوني قهقرائي قرار گرفتهفرستريت+تالك مي

 اراي آثار فسيلي از شاخهد mЄp-1pzپاراژنزهاي اوليه آنها مقدار ناچيزي از کانيها بجا مانده است. مرمرهاي واحد 

ها را ناممكن ساخته است. با اينهمه باشد ولي شدت دگرشكلي و دگرگوني شناخت دقيق اين فسيلبراکيوپودها مي

 ها به کامبرين زيرين تعلق داشته باشد.آيد اين فسيلبنظر مي

 m.s2pzواحدهاي 

شود. اين واحد عمدتاً از ميكاشيست تشكيل شده که مقدار بسيار کمي گنايس و آمفيبليت در آن ديده مي

اند. پاراژنز عمومي قرار گرفته m.s2pzريختگي تكتونيكي مستقيماً بر روي واحد بدون بهم m.s2pzهاي واحد ميكاشيست

 آنها به قرار زير است:
 + کوارتز + روتيلبيوتيت + موسكويت + گرونا + کيانيت

شود دگرگوني قهقرائي بسياري از بافت اثر آنها لپيدوبلاستيك بوده و بافتهاي پرفيروبلاستيك نيز در آنها ديده مي

 کانيهاي اين سنگها مانند گرونا و بيوتيت را به کلريت تبديل نموده است.
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  am3pzو gn3pz و gn.m3pzواحدهاي 

بصورت عنصر اصلي درآمده است.  gn.m3pzدهد که در واحد نايس تشكيل ميمهمترين سازنده اين مجموعه را گ

هاي چشم مانند هاي اين واحد داراي يك فولياسيون نسبتاً خوب است که با توازي ميكاها در بين عدسيگنايس

(Augenکوارتز و فلدسپاتيك هويت مي )گيرد. اين گنايس( ها در سطح فولياسيون داراي يك خط وارگيLineation )

هاي کوارتز و فلدسپاتي وارگي بواسطه کشيدگي و امتداد يافتن موليونباشند. اين خطغربي بسيار مشخص مي -شرقي

نمايد. هاي چشم مانند در سطح عمود بر فولياسيون جلوه ميها به صورت عدسيبوجود آمده که مقطع اين موليون

 باشند.متر( بوده و داراي پاراژنز زير مي 500ز هاي مذکور داراي ضخامت قابل توجهي )بيش اگنايس

ميكروکلين + فلدسپاتهاي قليائي+ کوارتز+ بيوتيت+ موسكويت+ گارنت + کيانيت+ آلانيت + اپيدوت+ هورن بلند+ 

 روتيل+ اسفن.

رتز هاي فلسيك روشن مانند کوابخشي در اين گنايس بصورت تجمع کانيهاي ذوببافت اکثر آنها چشمي است. پديده

 هاي )آناتكسي( تشكيل شده است.عمدتاً از گرانيت و کوارتز ديوريت gn3pzشود و واحد و فلدسپاتهاي قليائي ديده مي

ها آيد اين سنگها از دگرگوني بازالتعمدتاً از آمفيبليت و گارنت آمفيبليت تشكيل شده است. بنظر مي am3pzواحد 

اي را تشكيل گهر و منطقه پريابرونزدهاي نسبتاً گستردهغرب معدن گل بوجود آمده است. اين سنگها در جنوب غربي و

باشد که در اثر پديده تفريق دگرگوني اي بسيار خوب ميهاي لايهدهند. اغلب برونزدها داراي فولياسيونمي

(Metamorphic Differentiationبوجود آمده است. پاراژنزهائي که در آنها ديده مي ):شود عبارتند از 
اوليگوکلاز(+ گرونا +کلينوپيروکسن )ديوپسيد(+روتيل  –اي + هورن بلند سبز+ پلاژيوکلاز )آندزين +هورن بلند قهوه

 هاي اوپاك.+ اسفن+ کانه

هاي گرونادار واجد بافت مانند آمفيبوليت –ها همه داراي بافت گرانوبلاستيك است و در بعضي از موارد آمفيبليت

 باشند.پرفيروبلاستيك مي

شود. هاي دگرگوني ديده ميمتر( کوارتزيت 100هاي بالائي آن مقدار کمي )حداکثر خصوصاً در بخش m-gn3pzدر واحد 

 اغلب آنها داراي بافت گرانوبلاستيك بوده و از کانيهاي:

درصد سنگ را تشكيل  80اند. کوارتز بيش از وتيت + زيرکن تشكيل شدهکوارتز+ گرونا+ کيانيت+ موسكويت+ بي

دار بوجود آمده است. دگرگوني قهقرائي در هاي کوارتز کيانيتها رگهدهد. در بسياري از برونزدها در اين کوارتزيتمي

 ها نيز موجب بروز کلريت + اپيدوت + کلسيت شده است.اين مجموعه

mو  4zpواحدهاي 
4zp 

mتناوبي از مرمرهاي کلسيتي  m-gn3pzهاي واحد وي گنايسبر ر
4zp ها و و شيست گنايس، ميكاشيست و آمفيبليت

( در ناحيه کوه سفيد 1373ئي )هاي سياه اين مجموعه سبزه(. از شيست4zpهاي سياه تشكيل شده است. )کوارتزيت

( را گزارش Trace Fossilsها و آثار زيست )تياركآباد آکرهاي سبزواران و حاجيدراز بي خيرو روتشون در چهارگوش

اند. ليتولوژي اين مجموعه را قبل از دگرگون شدن تا اندازه نموده که سن آنها را به کامبرين مياني بالائي نسبت داده

ي زيادي ميتوان شبيه به ليتولوژي سازند ميلا دانست خصوصاً آنكه اين واحد در بسياري از نقاط مستقيماً بر رو

 قرار گرفته است. m-gn3pzهاي سفيد رنگ تارك واحد کوارتزيت

باشند. هاي اين واحد داراي بافت پرفيروبلاستيك بوده و داراي مجموعه کاني شناختي بسيار متنوعي ميميكاشيست

يلومتري ک20شيراز ) -اليه شرقي اين ورقه در کناره راه سيرجانها که در منتهيمهمترين کاني شاخص اين ميكاشيست

ها باشد. مجموعه کانيهاي اين ميكاشيست( ميStauroliteگهر( ديده شده است، استروتيد )شمال غربي معدن گل

 عبارتند از:

 هاي اوپاك+ روتيلکوارتز+ استروتيت+ آلماندين+ کيانيت+ مسكويت+ بيوتيت+ کاني

ها پرفيروبلاستيك و باشد. بافت همه شيستمي m-gn3pzهاي واحد هاي اين واحد همانند پاراژنز گنايسپاراژنز گنايس

 شود:داراي فولياسيون بسيار خوب است. در مرمرهاي اين واحد پاراژنزهاي زير ديده مي
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کلسيت+ دولوميت+ تالك+ کلينوهوميت+ ولاستونيت+ دپوسيد. توجه شود که اين مجموعه تمام کانيهاي دگرگوني 

mو  4zpمرمرها، واحد 
4zp .ميباشد 

mبطور جانبي به واحد  4zpشود. در بعضي از موارد واحد در اين واحدها تغيير رخساره زياد ديده مي
4zp  که عمدتاً از

بندي متقاطع اوليه و در بعضي موارد شود. مطالعه ساخت و بافت اين مرمرها وجود لايهمرمر تشكيل شده، تبديل مي

 بندي دانه تدريجي را نشان داده است.لايه

 mDواحد در بعضي از نقاط اين ورقه با واسطه يك واحد ميكاشيست که داراي ضخامتي متغير است به واحد اين 

سيلورين تكتوژن زاگرس مقايسه نمود.  –دار اردويسين هاي گراپتوليتتوان با شيلتبديل ميشود. اين واحد را مي

mو  4zpشروع و به  ubЄp-1pzبهمين دليل براي مجموعه واحدهائي که از 
4zp گردند محدوده سني بين کامبرين ختم مي

 تا اردويسين در نظر گرفته شده است.

,mD,1DCواحدهاي 
b 

1DC 

کليستي با برتري مرمرهاي کليستي تشكيل شده است. اين واحد بدون -اين واحد عمدتاً از مرمرهاي دولوميتي

گرفته است. بهترين برونزد آن در  4zpائي واحد هاي انتهاي با تماس کاملاً عادي بر روي ميكاشيستهيچگونه حادثه

متر  1000متر الي  300شمال پريا قرار گرفته است. ضخامت آن بطور جانبي در برونزدهاي مختلف متفاوت بوده و از 

 Highly Flattenedهاي بسيار تخت هم شيب )باشد که با چيندر تغيير است. داراي يك فولياسيون بسيار جالب مي

isoclinal fold( که يالهاي آن بريده شده )Limbs Transposedهاي چرت ها و نودولها و عدسيگيرد. لايه( هويت مي

شود. در بعضي از برونزدهاي شمال پريا قطعات بسيار بزرگي از سنگهاي اوليه اين مرمرها بصورت در آن ديده مي

شود. از اين آهكها در نواحي مجاور و مرجان ديده ميرنگ با آثار فسيلي از قبيل کرينوئيد آهكهاي نازك لايه سياه

دونين بالائي را بدان منتسب نموده است. اين واحد بتدريج مجموعه فسيلي نسبتاً قابل استنادي بدست آمده که سن

ها و گرين ها و فيليتهاي بالائي به تناوبي از مرمر و کالك شيست تبديل شده و در نهايت به اسليتدر بخش

bهاي واحد شيست
1DC  1وDC 1هاي سياه واحد شود. قابل ذکر آنكه از اسليتتبديل ميDC شود. قابل ذکر تبديل مي

قرار گرفته است  mDکه در بسياري از نقاط شمال پريا مستقيماً بر روي واحد  1DCهاي سياه واحد آنكه از اسليت

کي مطالعه شده به دونين بالائي تا کربونيفر زيرين مجموعه پالينومرفهاي زير بدست آمده که توسط دکتر قويدل سيو

 نسبت داده شده است.

Gemniospora cf. lemurata, Retusotriletes sp.,Dibolisporites,Gorgonisphaeridium spp., Navifusa sp., 

Levigato sporites 
ي شباهت زيادي با سازند بهرام دارد. باحتمال قوي همان دونين بالائي بوده و از نظر ليتولوژيك mDبدين ترتيب واحد 

ديده شده  mDباشد. پاراژنزهائي که در مرمرهاي واحد بسيار شبيه به سازند شيشتو مي 1DCدر اين ارتباط واحد 

 عبارتند از:

 کلسيت+ ولاستونيت+ ترموليت+ تالك+ دولوميت. بافت همه آنها بلااستثناء گرانوبلاستيك است.

1واحد 
bDC باشد. اين واحد در هاي بالشي بازالتي مين شيست تشكيل شده که محصول دگرگوني گدازهعمدتاً از گري

هاي بالشي متر ضخامت داشته و درجه دگرگوني آن ضعيف بوده بطوريكه ساخت 500نزديكي چاه زيارت در حدود 

 رتست از:ها گرانوبلاستيك بوده و پاراژنز عمومي آنها عبابخوبي قابل رؤيت است. بافت گرين شيست

ها و اکتينوليت+ ادنيت+ گارنت+ کلريت+ اپيدوت+ کلينوزوايزيت+ روتيل+ اسفن+ موسكويت+ بيوتيت. در فيليت

 شود:پاراژنز زير ديده مي 1DCهاي واحد اسليت

Quartz+Chlorite+Muscovite+Chloritoid+Biotite+Calcite 
هاي بسيار هاي نازکي از اسليتسنگها کاملاً تيره بوده و افقدر اين سنگها گاهي تجمع مواد آلي بقدري زياد است که 

شود. در همين افقها عليرغم دگرگوني هنوز بقاياي اسپورهاي دونين بالائي و کربونيفر بجا غني از مواد آلي ديده مي

 مانده است.
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 1pc ،2pcواحدهاي 

را تناوبي  1pcشود. واحد در کوه زيارت ديده مياي قرار گرفته که بهترين برونزد آن بر روي واحدهاي قبلي مجموعه

هاي نازك لايه آندزيتي، رسوبات آهكي با رخساره توربيديتي و چرت-هاي بالشي بازالتياز ماسه سنگ، شيل، گدازه

تشكيل شده است. مهمترين  1pcکوه زيارت و کوه باغ حسن از واحد  دهد. تمامي گستره کوههاي باغ چوقيتشكيل مي

رنگ، نازك لايه بالاميناسيون متقاطع هاي آهكي است. آهكهاي مذکور تيرهاين واحد سنگي فراواني توربيديتويژگي 

هاي جرياني رسوبي است که هاي رسوبي آهكي تشكيل داده که از نوع برششدرصد حجم آنرا بر 90بوده و بيش از 

هاي نامنظم و بندياوب ماسه سنگها و شيلها لايههاي آهكي در نقاط ديگر جهان گزارش شده است. در تناز تربيديت

مجموعه فسيلي نسبتاً مفصلي  1pcشود. از واحد ( ديده ميconvolute bedding, Contorted beddingدر هم ريخته )

 باشد:با سن کربونيفر بالائي تا پرمين زيرين بدست آمده که بقرار زير مي
Climacammina sp, Globivalvulina biserialis, Geinitzina, shubertella sp., Endothyra omphalota, 

Endothyra spp, Bischaera sp., Tetrataxis conica, Fusulinid, planoarchaediscus, Ozwainella sp., Kamena, 

Echinoid's spine & debris, Bryozoa, Algae fragments, Gastropods, Agathammina sp.,Eotoberitina sp., 

Radosphaerid calcispheres, Lamellibrancita, Ostracods. 

باشند. در بعضي از شناختي همگي نوعي بيوميكريست تا بيوميكرواسپاريت مياز ديدگاه سنگ 1pcهاي واحد آهك

 اند.هاي آهكي بشدت تحت تأثير دگرشكلي قرار گرفه و قطعات آن بخوبي کشيدگي پيدا کردهزونهاي گسلي برش

اند. مقدار بسيار هاي بازالتي کمي دگرگون شده تشكيل شدهاساساً از تناوب شيل و ماسه سنگ و گدازه 2pc واحد

شود. درجه دگرگوني در اين مجموعه بسيار خفيف بوده ولي کمي رسوبات آهكي و آرکوزي در اين مجموعه ديده مي

هاي سياه اين واحد که در نزديكي چاه از اسليترسد. در بعضي از زونهاي خاص تا ميانه رخساره شيست سبز نيز مي

بدست آمده که آقاي دکتر قويدل  ,.Hamia pollenites sp, potoneisporites spهاي گدار سبز برونزد دارد پالينومرف

 اند.کربونيفر بالائي را بدان نسبت داده -سيوکي سن پرمين زيرين

psi,1واحدهاي 
1,pb

1,pgn
1p 

اي قرار ميگيرد که شروع آن با يك آهك دولوميتي دگرگون سته طاقديس چاه پت مجموعهدر ه 2PCبر روي واحد 

متر بوده و از تناوب اسليت، فيليت مرمر، دولوميت، بازالت، ريوليت، متاريوليت، آهك  30الي  5شده به ضخامت 

اي داشته و تغيير گسترده دار، گرين شيست تشكيل شده است. اين مجموعه در گوشه شمال غربي ورقه برونزدفوزولين

اي از ريوليت و بازالت فشاني اين مجموعه داراي ترکيب دوگانهرخساره افقي آن بسيار زياد است. سنگهاي آتش

ها اغلب دگرگوني بوده و درجه دگرگوني آنها به نسبت دوري و نزديكي به توده نفوذي چاه قند متغير باشند. بازالتمي

ها عمدتاً از نوع بازالت تولوئيتي بوده و در اصل از رشد افيتيك پلاژيوکلاز و بازالت رسد که ايناست. بنظر مي

 اي از:کلينوپيروکسن بوجود آمده باشند ولي بعداً در اثر دگرگوني به مجموعه

 اند.کلريت+ آلبيت+ اپيدوت+ کلينوزوايزيت+ سرسيت+ موسكويت+ بيوتيت+ کلسيت+ اسفن تبديل شده

پيراميدال و فلدسپاتهاي آلكالن )اغلب از نوع ميكروکلين پرتيت( قابل رؤيت بوده ولي وز کوارتزهاي بيها هندر ريوليت

توسعه فولياسيون دگرگوني در زمينه همراه با رشد موسكويت و بيوتيت بخوبي ماهيت سنگ اوليه را دگرگون نموده 

باشند گرونا و بيوتيت بهمراه مسكويت لاستيك ميهاي سياه اين مجموعه که اغلب داراي بافت پرفيروباست. در اسليت

دار اين اند. از آهكهاي فوزولينو کوارتز قابل رويت است که گرونا در اثر دگرگوني قهقرائي به کلريت تبديل شده

 مجموعه در نزديكي قلات پير انار مجموعه فسيلي زير با سن پرمين بالائي بدست آمده است:
Schubertella sp., Schwagerina sp., Endothyra sp., Stafella, pachypholia, Agathammina, Langella, 

Afghanella schendli, Cribrogenerina cf. sumatrana, Eotuberitina sp., Globivaluvlina sp., Globivaiuvlina 

sp., Calvezia sp., Geinitzina sp., Bischaera sp.,Verbeekina sp.,Vermiporella sp., Fusulinid sp., 

Chusenella sp., Pecudovermiporela sp., Hemigordius sp., Mizzia sp., Frondina sp., Cornuspira sp., 

Frondicularia, Conodofusiella sp., Algae, Ichtyolaria, Echinoid's degris. 

slواحد 
ip  اساساً از اسليت و واحدb

1p  از بازالت و واحدgn
1p هاي با منشاء رسوبي تشكيل شده است.از گنايس 
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 )پرموترياس( p3,pd,PTR1PTR,2واحدهاي 

هاي از آهك 2pگهر رخنمون دارند. واحد پت و ميان گود غول در شمال غربي ورقه گلاين واحدها در منطقه چاه

باشد اين واحد عمدتاً از بندي خوب ميرنگ تا خاکستري تيره تشكيل گرديده که داراي لايهدار سياهفوزولين

بيوميكريت تا بيوپل ميكريت تشكيل گرديده است از اين واحد مجموعه فسيلي زير با سن پرمين بالائي بدست آمده 

 است.
Fusulinid, Schwagrina sp., Schubertella sp., Yangchienia sp., Globivalvulina sp., Parafusulina sp., 

Glomospira sp., Tournayellid, Vermiporella sp., Climmacammina sp., Calvezia sp., Agathammina sp., 

Algae, Crinoid's Fragements and spine. 

گيرد که فاقد فسيل به رنگ زرد کمرنگ قرار مي ابتدا يك باند دولوميت سيليسي شده نازك لايه 2pبر روي واحد 

بندي ( نهشته شده است که داراي لايهdPTRمتر دولوميت تيره رنگ واحد  500الي  400( و سپس 3pباشد )واحد مي

هاي بسيار بلندي را در منطقه متر در تغيير بوده و ستيغ 5/1تا  5/0ها از باشد ضخامت لايهنسبتاً مرتب و ضخيم مي

گذاري شده است. در درون اين دولوميت ثانوي آورد. اين دولوميت بنام دولوميت غول نامن گود غول بوجود ميميا

( اوليه هنوز بجا مانده که از گزند دولوميتي شدن مصون Allodapicهاي نازك لايه آلوداپيك )هائي از آهكعدسي

سيلي زير به سن ترياس زيرين توسط دکتر حمدي ( مجموعه ف1PTRها )هاي بالائي اين آهكاند. در بخشمانده

 گزارش گرديده است.
Cypridodella, Lonchodina, Ellisonia teicherti, U-type Sweet, Ellisonia gradate Sweet, Ammodiscus sp., 

Ostracods Gastropods. 

 باشد.کاملاً ثانوي مي dPTRشواهد صحرائي نشان ميدهد که دولوميتي شدن واحد 

nواحدهاي 
b, TR n

sh, TR n
1TR)ترياس مياني و بالايي( 

گهر در اطراف کوهستانهاي ميان ( در بخش شمالي برگه گلContinental Flood Basaltاي )هاي سيلابي قارهبازالت

ور اند. بازالت مذکيا واحد دولوميت غول سيلان يافته dPTRاي بسيار مشخص بر روي واحد گود غول بادگر شيبي زاويه

متأسفانه مورد ارزيابي ژئوشيميائي قرار نگرفته، لذا نميتوان در مورد نوع آن اظهارنظر نمود. بافت آن اينترگرانولار تا 

افيتيك بوده و عمدتاً از کلينوپيروکسن و پلاژيوکلاز )لابرادوريت آندزين( تشكيل شده ولي بر اثر دگرگوني و 

در آن بخرج  Chlorite+ Pumpellyite+ Clinozoisite+ Epidote+ Calciteهاي بعدي مجموعه از کانيهاي: دگرساني

 کانيهاي ماگمائي تشكيل شده است.

بر روي بازالت مذکور در بسياري از نقاط ابتدا مقدار کمي ماسه سنگ و شيل و کنگلومرا تشكيل گرديده که واحد 

n
shTR 400اي داشته و در مواردي بيش از بل ملاحظهآورند. اين واحد در دره ميان گود غول ضخامت قارا بوجود مي 

، بطوريكه نميتوان آنرا بعنوان نمايدمتر تجاوز نمي 30متر ضخامت دارد ولي در شمال دشت پريپر آثار ضخامت آن از 

اليه شمال غربي ورقه و نيز در ورقه زودو. در مناطق مذکور يك واحد مستقل تفكيك نمود. چنين است در منتهي

nهاي واحد ترياس بالائي مستقيماً بر روي سطح هوازده بازالتهاي ريف
bTR  تشكيل گرديده است. آهكهاي ريفي

nترياس بالا با رخساره بيوميكريتي تا بيواسپاريتي اواوليتي در بعضي از نقاط بر روي واحد 
shTR  و در بسياري از نقاط

nهاي واحد مستقيماً بر روي بازالت
bTR  واحد نهفته شده است. ازn

1TR دهند که آهكي ريفي ترياس بالا را تشكيل مي

 تورنين( بدست آمده است: –مجموعه فسيلي زير با سن ترياس مياني انتهائي تا ترياس بالائي )لادنين 
Agathammina, Involutina sp., Endothyra sp., Frondicularia, Glomospirella, Involutina cf. communis, 

Lagnid,Nodosaria sp., Trocholina sp.,Permodiscoides,Ammobaculites sp.,Duostominidae,Trochammina 

sp.,Glomospira (sp., entinniformis Misik), Planiinvolutina sp., Ophthalmidium sp., Earlandia cf. 

Involutina mesozoica (oberhauser), Turritella, Echinoderm debris, Gastropods, Btyozoa, Corlas (Very 

abundant), Crinoid's debris, Ostracod, Shell fragements. 

اند. ايها هستند که مورد مطالعه دقيق قرار نگرفتههاي مرجاني و دوکفهاي از فسيلاين آهكها همچنين داراي مجموعه

nاز اينقرار محتمل است که واحد 
bTR حث در ترياس مياني فوران کرده باشد. نيز محتمل است هاي مورد بيا بازالت

ها در انتهاي ترياس مياني پس از خاتمه کوهزايي کيميرين آغازي و شروع يك فاز کافتن جديد بيرون که اين بازالت

nشناسي را عقيده بر اين است که واحدهاي اي از همكاران سازمان زمينريخته باشند. عده
bTR, n

shTR, n
1TR ًبا تماما 
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dPTR, nاي بسيار مشخص بين واحدهاي واحدهاي مختلف سازند نايبند قابل قياس است. وجود دگرشيبي زاويه
bTR 

سيرجان را دگرگون  –اوائل مزوزوئيك زون سنندج  -هاي پالئوزوئيكمبين وقوع فاز کيميرين آغازي است که مجموعه

 خوردگي و دگرگوني همراه آنست.نموده و عامل اصلي چين

fواحدهاي 
1, JJk 

fواحد 
1J هايي تشكيل يافته که اجزاء عموماً از کنگلومراهاي بسيار دشت دانه و ناهمگن و ماسه سنگها و شيل

هاي دگرگوني پالئوزوئيك سيرجان منجمله از مجموعه -هاي پالئوزوئيك زون سنندجدهنده آن از دگرگونهتشكيل

اوائل  –يهايي واقع در لبه جنوبي کمربند دگرگوني پالئوزوئيك باشد. رسوبات اين واحد در گودهمين ورقه مي

 Proximalهاي پروکسيمال، مزوزوئيك تجمع يافته است. رخساره اين رسوبات بصورت رسوبات آشفته )توربيديت

Turbiditeاي از اين ورقه ارتباط بين واحد باشد. متأسفانه در هيچ نقطه( ميf
1J  1و

nTR توان نمي ديده نشده است و لذا

fبا دقت در مورد سن واحد 
1J گهر بطرف هاي جنوب شرقي اين ورقه و ادامه کوهستانهاي گلاظهارنظر نمود. در بخش

fهاي کربناتي واحد سنگها و فورش سنگورقه باغات در ماسه
1J ( چند عدد بلمنيتBlemnite( و آمونيت )Ammonite )

ز بين رفتن تزئينات سطحي آنها تعيين دقيق جنس و گونه آنها ميسر بدست آمد که متأسفانه به دليل خرد شدن و ا

fنگرديد. ولي بعضي از کارشناسان )دکتر سيد امامي( عقيده داشتند که آنها به ژوراسيك آغازين تعلق دارند. واحد 
1J 

سنگ و شيل تبديل شده و در نهايت به نيريز بتدريج به تناوبي از ماسه 1:250000در بسياري از مناطق چهارگوش 

توان شوند. لذا تقريباً با اطمينان ميهاي اواوليتي متعلق به گذر ژوراسيك بالايي به کرتاسه زيرين تبديل ميآهك

fگفت که واحد 
1J گهر واحد ر ورقه گلدر محدوده سني بين ژوراسيك زيرين تا ژوراسيك مياني پديدار گشته است. د

f
1J شود. يك مقطع بسيار هاي ريفي تبديل ميهاي اواوليتي و آهكاي، آهكهاي ماسهاي از آهكبتدريج به مجموعه

fشود. در اين منطقه ماسه سنگها و فورش سنگهاي انتهايي واحد مشخص از اين گذر در جنوب کوه بادام ديده مي
1J 

اي و در انتها به يك مجموعه آهك ريفي تبديل و سپس تناوبي هاي ماسهبه آهك سنگهاي آهكي و سپسابتدا به ماسه

fاي که بر روي واحد شود. مجموعههاي اواوليتي ظاهر مياي و آهكهاي ماسهاز ماسه سنگهاي آهكي و آهك
1J  بوجود

 مشخص شده است. JKآمده با علامت 

fهاي بالايي واحد از بخش
1J اي هاي آهكي ماسههر در محلي بنام چشمه سفيد، توربيديتگدر جنوب شرق معدن گل

fسياه رنگ همراه با کنگلومراهاي واحد 
1J هاي زير با سن شود که از آن فسيلهاي منقطع ديده ميبصورت عدسي

 کرتاسه زيرين ژوراسيك بالايي بدست آمده است:
Lenticulina sp., Cristellaria sp., Lingulina sp., Ammodiscoides sp., Nodosarid, Lithococium 

aggeregatum, Bryozoa, Ostracods, Edhinoid's debris, Crinoids. 

در اين ورقه مجموعه  JKباشد از واحد مي Ferroginuous Sandy Limestone pel-interspariteاين آهك از نوع 

 فسيلي زير بدست آمده است:
Ataxophragmoiidae, Lituolid, Lenticulina sp., Nautiloculina sp., Nodophthalmidium sp., Cayeaxia sp., 

Lithcodium sp., Miliolid, Gastropods, Eclinoid,s spine and debris, Algae forgements, Shell fragements, 

Coral fragements. 

اند. بوده Oolitic intersparited Bio-Oomicriteبيشتر آهكهايي که فسيلهاي مذکور در آن بررسي شده است نوعي 

 اند.اين مجموعه فسيلي را به ژوراسيك بالا تا اواخر نئوکومين و اوائل بارمين نسبت داده

 1kواحد 

سنگي قرمز ماسه-اين واحد بيشترين گسترش را در دشت پرپيرانار و منطقه چاه تلخ داشته و با يك قاعده کنگلومرا

هاي نسبتاً گرد شده سنگهاي آذرين و جزاء اين ماسه سنگها و کنگلومراها را دانهنهشته شده است. ا 1pبر روي واحد 

باشد در تماس نمي JKدهند. متأسفانه اين واحد در هيچ نقطه با واحد دگرگوني و رسوبي واحدهاي قبلي تشكيل مي

است. بر روي کنگلومرا  مشخص بوده و تدريجي 1Kبه  JK( گذر واحد 1373ئي و همكاران، ولي در ورقه چاهك )سبزه

اي نهشته شده است که رنگ ضخيم لايههاي کرمباشد. آهكاي اين واحد که قابل تفكيك نميو ماسه سنگهاي قاعده

تا  Biomicriteنمايد. اين آهكها عموماً از نوع متر تجاوز نمي 150بيشترين ضخامت آن در دشت پرپيرانار از 

Biomicrosparite باشند:وعه فسيلي زير با سن بارمين تا سنومانين ميبوده و داراي مجم 
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Textularia sp., Orbitolinid, Nezzazata sp., Derventina sp., Glomospira sp., Dasycladaceas, Lithocodium 

aggregatum. Salpingoporella sp., Actinoporella sp., Macroporella sp., Acicularia sp., Muniera sp., 

Ethelia alba, Neotrocholina sp., Trochammindid, Valvulammina picardi, Dictyocounus sp., Trocholina 

sp., Cuneolina sp., Nautiloculina sp., Falbellammina sp., Magnicina sp., Derventina filipescus, Bouenia 

sp.,Sabaudia sp., Sabaudia germinuta, Serpula, Ammobaculies, Cylindroporella sp., Bacinella sp., 

Pseudocylammina cf. litusus, Nezzazata cf. convexa, Brachiopods, Shell fragemens, Gastropods, 

Lamellibranchs. 

 f, EvEواحدهاي 

دار تشكيل شده اي نوموليتهاي ماسههاي ائوسن است که از تناوب شيل، ماسه سنگ، کنگلومرا و آهكفليش fEواحد 

در اين  Jkهاي بزرگ و کوچك از واحد اي تدريجي و وجود اوليستوليتبندي دانهاست. تناوب ريتمي، وجود لايه

کيلومتري  15كي بوده است. اين واحد عمدتاً در هاي فعال تكتونيرسوبات نشانه تشكيل گوديهايي است که داراي لبه

شود و طاقديسي را تشكيل داده است. در درون اين واحد يك لايه نازك گدازه بالشي گهر ديده ميشرق معدن گل

هاي ائوسن رنگ در درون فليششود که بصورت يك باند تيرهمتر ديده مي 50آندزيت پورفيري به ضخامت حداکثر 

هاي هاي پالئوزوئيك و مجموعههاي ائوسن را قطعاتي از دگرگونهسنگها و کنگلومراهاي فليشجزاء ماسهرخنمون دارد، ا

( کرمي شكل Bioturbationسنگها اثرات زيستوران )اند. بر روي ماسهرسوبي کرتاسه، ژوراسيك و ترياس تشكيل داده

ر بد حفظ شده بودند و سن دقيقي از آن بدست هاي موجود در ماسه سنگها متأسفانه بسياديده شده است. نوموليت

 نيامد.

 )اليگوميوسن( 1c, O1, Oca, O2c, O1OMواحدهاي 

دار و مارن بوجود آمده که بنام سنگهاي نوموليتاي ابتدا تناوبي از کنگلومرا، ماسهبا دگرشيبي زاويه fEبر روي واحد 

 هاي زير بدست آمده است:ين واحد فسيلدار اسنگهاي نوموليتناميده شده است. از ماسه 1cOواحد 
Nummulites fichteli intermeduis, Nummulites cf. vascus, Ditrupa sp., Tubucellaria sp., Miliolid, 

Gastropods, Lamellibranchs. 

 ( بدان نسبت داده شده است.Middle to Late Oligoceneپاياني ) -که سن اوليگوسن مياني

هاي آن در که لايه 1Oبر روي اين واحد، آهك ريفي سفيد تا کرم سفيد رنگ بسيار متراکم و يكدستي تشكيل شده 

شود. از اين آهك مجموعه فسيلي زير با سن اليگوسن پاياني اي ميپائين ضخيم بوده و در بالا بكلي متراکم و توده

 آمده است:
Operculina complanata, Eulepidina dilatata, Nephrolepidina sp., Heterostegina sp., Globigerina sp., 

Rotalia sp., Lithothammnium, Rotalia viennoti, Meadropsina, Amphigestina sp., Discorbis sp., Minacina 

sp., Victoriella sp., Alveolina sp., Lepidocyclina sp., Dasycladaceae codiaceus, Ostrea, Valuvlina 

sp.,Bolivina sp., Minalina sp., Dentritina sp., Anomalinid, Lithophyllum, Peneroplid, Ethelia alba, 

Tubucellaria sp., Halimeda sp., Miliolid, Echinoid's debsis Coral fragements. 

آورند( بوجود مي 1OMزند قم را )تشكيل گرديده که قاعده سا caO( و آگلومراهايي 2cOکنگلومراها ) 1Oبر روي واحد 

عمدتاً کنگلومراهاي درشت دانه با درجه جورشدگي بسيار ضعيف داشته و از سيمان محكمي برخوردار  2cOواحد 

 نيستند.

هائي بر هاي ريفي سازند قم بمثابه کلاهكاز مخلوط و تناوب کنگلومرا و آگلومرا بوجود آمده است. آهك caOواحد 

اند. تشكيل شده که عمدتاً از آهك کرم تا شيري رنگ نسبتاً ضخيم لايه تشكيل شده 2cOواحد روي کنگلومراهاي 

بيواينتراسپاريت تا بيوميكريت بوده و از آن مجموعه فسيلي زير ياسن اليگوسن پاياني تا ميوسن  1Oرخساره آهك 

 نهايي بدست آمده است:
Austrotrillina howchini, Planorbulina sp.,Acervulina sp., Dentritina sp., Meandropsind., Amphistegina 

sp., Miogypsina sp., Reusella sp., Tubucellaria sp., Glogigerina sp., Miliolid sp., Valvulinid, Discoris 

sp., Lithothammium sp., Miogypsinides cf. dehaarti, Globorotalia sp., Victoriella sp., Haddonia sp., 

Minacina sp., Rotalid, Anomalinid, Bolivinid, Ethelia alba, Corals, Echinoid,s spine. 

 يرنركوارت

دهد که تشكيل مي 1pQها و کنگلومراهاي واحد دار و سيلتهاي گچترين واحد کواترنري را مارنها و مارنقديمي

ند. اين مجموعه بصورت تقريباً افقي بر روي همه گهر دارا هستبيشترين گسترش را در بخش جنوب غربي ورقه گل
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( که داراي plcQشود )واحد هاي بالايي به کنگلومراهايي تبديل ميواحدها نهشته شده است. اين واحد بتدريج در بخش

هاي فعال در کواترنري بالا باشند. اين دو واحد در اثر عملكرد گسلهشدگي بسيار بد ميدرجه جورشدگي و سخت

ها و بطرف کفه اند بطوريكه در دوردستآمادگي پيدا کرده و بشدت مورد هجوم فازهاي فرسايشي بعدي قرار گرفته

شود. در و غيره....( ديده مي 2t, Qal, Q1tQرسوبات کواترنر )واحدهاي  هاي منفرد از اين دو واحد در درونقطروئيه تپه

اند. اين بواسطه ( پيدا کردهTiltingشدگي )قدري کج plcQهاي شمالي کفه قطروئيه کنگلومراهاي واحد کناره کوهپايه

آبهاي سرشار از آهك ها در کواترنري است. در اين مناطق کنگلومراها توسط هاي معكوس لبه کوهپايهفعاليت گسل

به ترتيب در فازهاي جوانتر کواترنري  1t, Q2tQاي هاي دامنهها و آبرفتها و پادگانهاند. تراسسخت و سمانته شده

اي گچي و نمكي پلاياهاي سيرجان و قطروئيه جوانترين اي فعلي در رسوبات ماسهبوجود آمده و رسوبات بستر رودخانه

 آورند.جود ميهاي کواترنري را بونهشته

al, QcbQ ,را به پليوستوسن پاياني و  lMQرا به پليوستوسن زيرين مياني،  pl,QplcQتوان دو واحد رسد که ميبنظر مي

,ss, Qsa, Qgc, Qsa, Qms, Qg, Qsc, Qs, QspQ,2tQهاي را به هولوسن نسبت داد. اين امر کاملاً اختياري بوده و براساس داده

 در حقيقت اين ارتباطات کاملاً نسبي و قراردادي است. محكمي بنا نشده است.

 تكتونیك

 هاي ساختارياشكوب

هاي مختلفي وجود دارد که از ارتباط آنها بهم ميتوان دريافت که در منطقه مورد نظر مجموعه 2از مطالب بخش 

 ( مختلفي را بقرار زير تعيين نمود:Structural stageتوان اشكوب ساختاري )مي

 (Early Kimmertanساختاري كيميرين آغازي )اشكوب 

شوند، پيكره اصلي ختم مي dRTPآغاز و به واحد  ubЄP-1pzهاي دگرگوني اين ورقه که از واحد در حقيقت مجموعه

کند وردگي و دگرگوني و دگرشكلي معيني هويت پيدا مي÷دهند که با فاز چينگهر را تشكيل ميساختاري ورقه گل

و ترياس زيرين را نيز تحت تأثير قرار داده و ترياس بالائي بر روي آنها با دگرشيبي نهشته شده است. در نتيجه ميتوان 

آذرين در پالئوزوئيك تا اوائل مزوزوئيك در اين محدوده وجود داشته که در آن  –ي گفت يك حوضه خاص رسوب

فشاني بسيار فعال بوده است. چنين يافته و اين حوضه از نظر فعاليت آتشرسوبات )عمدتاً از نوع توربيديت( تجمع مي

توان تصور قابل قياس نبوده و مي -رکزيمانند زاگرس و ايران م –هاي پالئوزوئيك ساير نقاط ايران اي با پلاتفرمحوضه

 هاي زير بوده است:نمود که اين حوضه داراي ويژگي

 تر از پلاتفرم بوده است.عميق -

 ها بهترين نشانه آنست.هاي آهكي و ساير توربيديتهاي بسيار فعال بوده است. وجود توربيديتداراي لبه -

ها داراي پوسته نازك شده ا بسيار زياد بوده و بنابراين برخلاف پلاتفرمفعاليت ماگماهاي الترامافيك و مافيك در آنه -

 باشد.ها ميها بسيار بالاتر از اين مرز در پلاتفرم( و مرز آستنوسفر در زير اين حوضهAttenuated Crustبود )

اي مقايسه نمود. اين درون قارههاي هاي مذکور را ميتوان با اولاکوژئوسينكلينالها يا اولاکوژنها يا کافتبنابراين حوضه

هاي بزرگ پلاتفرمي در تمام ايران منجمله زون سنندج ها به احتمال قوي در انتهاي پرکامبرين در درون پهنهکافت

اند. رسوبات مختلف و سنگهاي آذرين در آن بر اثر شار گرمائي دگرگون ( بوجود آمده1373ئي سيرجان )سبزه –

هاي رورانده از طرف ها با وارونگي تكتونيكي بسته شده و بصورت سفرهن آغازي اين کافتاند و در فاز کيميريشده

اوائل ترياس بالائي بر روي آنها سيلان يافته  –هاي پايان ترياس مياني اند. سپس بازالتشمال به جنوب رانده شده

 است.

تدريجي بوده و از انتهاي رخساره  dRTPاحد به و ubЄP-1Pzقابل تذکر آنكه دگرگوني در اين اولاکوژن از سمت واحد 

شود. در اين فاز کوهزائي کيميرين آغازي سنگهاي دگرگونه آمفيبليت آغاز و به اواخر رخساره گرين شيست ختم مي

اند. به احتمال بسيار قوي را نيز تحمل نموده Synkinematic Metamorphismفوق نوع دگرگوني حين دگرشكلي يا 

ژه اين ورقه در همان کوهزايي کيميرين آغازي شكل گرفته و اين ساختارها در حقيقت همان ساختار فلسي وي
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( Tectonic Inversionaهاي کافتن است که در فازهاي وارونگي تكتونيكي )ساختارهاي کششي شكل گرفته در پديده

 اند.هاي روراندگي را بوجود آوردهاند و سفرهکيميرين آغازي بكار گرفته شده

 تاري كيميرين پسينخكوب سااش

برونزدهاي ماگماهاي بازالتي در پايان ترياس مياني، بشارتي از تحولات جديد تكتونيكي است که تجسم عيني آن 

هاي ترياس ها و توربيديتترياس بالايي است و موجب نهشته شدن فليش –شكل گيري گودالهاي اوائل ژوراسيك 

انتهاي ژوراسيك به بعد تا اواخر نئوکومين شرائط پلاتفرمي دوباره برقرار گرديده  شود. ازبالايي تا ژوراسيك مياني مي

 خوردگي و بالاآمدگي باعث برخاست اين مجموعه گرديده و بعداًو در انتهاي نئوکومين در قاعده آپتين يك فاز چين

هاي هاي قهقرائي، دگرگونيدرياي آپتين بر روي آن پيشروي نموده است. نمود اين فاز کوهزائي بصورت دگرگوني

 کاتاکلاستيك در بعضي از زونها قابل مشاهده است.

 اشكوب ساختاري لاراميد

اند که مواد تخريبي آنها در هاي قبلي در فاز لاراميد چين خورده و بالا آمده و ارتفاعاتي بوجود آوردهتمامي مجموعه

 شده است.هاي فليشي ائوسن جمع ميحوضه

 ري آلپين جوانهاي ساختااشكوب

بوجود آمده است. مجدداً شرايط آرام دريايي حاکم گرديده و  1cOهاي واحد هاي ائوسن چين خورده و ملاسفليش

هاي ها را مورد هجوم قرار داده و ملاساند. سپس يك واقعه تكتونيكي کليه مجموعهبوجود آمده 1Oآهكهاي ريفي 

هاي پس از آن آغاز و متعاقب آن فاز فرسايشي با ملاس 1Oاند. پيشروي دريايي واحد بوجود آمده 2c, OcaOواحدهاي 

آغاز گرديده است. فازهاي برخاست و فرسايشي متعاقب آن در پليوستوسن پاياني و اوائل هولوسن  1p, QplcQواحد 

 باشند.هاي ساختاري آلپين جوان ميادامه فعاليت اشكوب

 تكتونيكينمودهاي 

گهر گرديده است. مهمترين نمود نمودهاي تكتونيكي وقايع مذکور موجب پديداري ساختار بسيار پيچيده در ورقه گل

ترين اين روراندگيها هاي روراندگي مكرر از جانب شمال بسمت جنوب است که بهترين و مشخصساختاري توسعه سفره

اي مكرر تكتونيكي قابل رؤيت است. اين ساختار از ديدگاه تكتونيك هپت بصورت فلسدر کوهستانهاي شمال پرياتا چاه

مهمترين  Schuppen( يا Imbricate structureتوان گفت که ساختار فلسي )تراستي قابل بررسي است و بطور کلي مي

(هاي Klippeهاي جنوبي برگشته و کاملاً خوابيده و کليپ )هاي برگشته با يالنمود ساختاري اين ورقه بوده و چين

بخشد. از مسائل کاملاً افقي در جنوب اين رشته کوهستان )مناطق نزديك پريا و کل چشمه( اين ساختار را هويت مي

بسيار اساسي اين ورقه تغيير هويت دگرشكلي از شكنا به خميري و پلاستيك در بعضي از مناطق خاص است. اين 

باشد که نمود دگرشكلي را تغيير داده و به نفوذي از اعماق مي هايپديده بخاطر دخالت گرماي حاصل از نفوذ توده

هاي کم زدگي ندارند و فقط در بعضي مناطق بصورت دايكها در اين ورقه بيرونکند. اين تودهپلاستيك تبديل مي

 -ل شرقياند )مانند لاميروفيرهاي کوه ميان گود غول(. روندهاي ساختاري عموماً شماپهناي لامپروفيري ديده شده

اند. اين تغيير روندها و جنوب غربي بوده و اين روندها در کناره کفه سيرجان قدري پيچش و جابجائي پيدا کرده

گهر هاي فرعي آن در اطراف معدن گلجنوبي است که آثار گسل –جابجائيها معلول عملكرد يك زون گسلي شمالي 

شود و ما در نقشه ساختاري اين گسل را با نام گسل ديده ميو کوه چاه ميل و کفه خيرآباد و محمدآباد باغ چوقي 

ايم. گسل مذکور بطور يقين داراي مؤلفه راست گرد افقي قابل ملاحشه ميباشد و گهر مشخص نمودهگل –خيرآباد 

ست. جنوبي گرديده ا –در محمدآباد باغ چوقي يك پيكره از ترياس در درون آن کاملاً چرخيده و داراي امتداد شمالي 

( داري جهت Conjugate Faultهاي هميوغ )هاي تكتونيكي بدون ترديد از نوع گسلههاي فرعي درون فلسگسله

 اند.هاي عمومي منطقه به وجود آمدهجنوب غربي بوده و به عقيده ما در رانش –عمومي شمالي شرقي 
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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 شناسی اقتصاديزمین

 هاي فلزيسازيكاني

 سازي آهنكاني

هاي متعددي گهر قرار گرفته است. اکتشافات ژئوفيزيكي وجود تودهسار آهن در اين ورقه در منطقه گلبزرگترين کان

هائي گهر يكي از نشانههاي آهن را در نقاط مختلف اين منطقه و در اعماق مختلف نشان داده است. کانسار گلاز کانه

ز يك ميليارد تن ارزيابي شده است. کاني است که بيرون زدگي سطحي دارد. ذخيره سنگ آهن اين معدن بيش ا

باشد در مورد خاستگاه اين کانسار درصد مي 3/60تا  1/56اصلي آهن، منيتيت بوده که عيار آهن آن در حدود 

ميدانند  Ore-Magma( آنرا بطور مشخص نوعي ماگما کانه يا 1982اظهارنظرهاي مختلفي شده است. موکه و سايرين )

اند )حلاجي و اتيتي قليايي نشأت گرفته است. ديگران آنرا نوعي کانسار تيپ اسكارن دانستهکه از يك ماگماي کرن

 am3Pzهاي واحد گهر در درون آمفيبليت( که در اوائل ترياس تشكيل گرديده است. کانسار آهن گل1373سايرين 

 قرار دارد. پاراژنز کانيايي آن بشرح زير است.
Magnetite+ Pyrhhotite+ Pentlandite+ Ludwigite+ Vosnite+ Molybdenite+ Sphalerite 

 هاي گانگ همراه آنو کاني
Serpentine+ Chlorite+ Brucite+ Amphibole+ Talc+ Phlogopiet+ Dolomite+ Calcite 

 دانند.تر مي( را موجه1982نگارندگان فرضيه موکه و سايرين )

 سازي سرب و رويكاني

 شود:دو منطقه ديده ميسازي سرب و روي در کاني

 كانسار چاه تلخ

 1Kفعال بود. کانسار در درون چندين زون گسلي در آهكهاي کرتاسيه واحد  1357اين کانسار تا قبل از انقلاب سال 

اي از کانيهاي جاي دارد. کانيهاي سولفوري اوليه در اين کانسار تا عمق قابل توجهي اکسيده شده و مجموعه

Smithsonite+ Cerussite+ Limonite+ Goethite اند. از ذخيره اين معدن اطلاع درستي در دست نيست بوجود آورده

، pb=%10هاي زير ميباشد: هاي سر معدن انباشته شده است داراي ويژگياکنون در استوكو کانه پرعيار آن که هم

40%=zn هاي ر اثر دگرگوني سطحي به کانيسازي سولفوري اوليه از نوع هيدروترمال بوده که دبدون ترديد کاني

 اکسيده تبديل شده است.

 نشانه معدني سرايا چاه بادام

اين نشانه معدني در کوه چاه بادام در جنوب غربي کفه نمكي سيرجان قرار دارد. چند تونل و کار قديمي در آن ديده 

و آثاري از گالن و  Smithsonite+ Cerrssite+ Malachiteاي از هاي اکسيده با مجموعهشود. کانه آن بصورت کانهمي

اهميت بودن اين نشانه معدني کار مطالعاتي خاصي بر روي آن انجام نشده شود. شايد نظر به بيبلند اوليه ديده مي

 است.

 معادن غيرفلزي

4zP, mدر اين ورقه از مرمرهاي واحدهاي 
4z, PmD  در مناطق چاه بروه و چاه پت و پريا براي سنگهاي ساختماني و

 شود.تزئيني استفاده مي

براي تهيه گچ  gcQهاي واحد براي مصارف خوراکي و صنعتي و از گچ spQهاي واحد در کفه نمكي سيرجان از نمك

 شود.در مصارف ساختماني استفاده مي

توان در بعضي مصارف صنعتي بعنوان فلدسپات استفاده نمود. بيشتر مي gn3pzهاي واحد، ها و کوارتز ديوريتاز گرانيت

 باشند.فلدسپاتهاي اين واحد سديك مي
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